
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Email: hrs.akbari@iauf.ac.ir    :ول مقالهئمس ةنويسند∗ 

  »آل«بندي كنشگران اجتماعي در داستان  طبقه دهي و نام

  نويوبر اساس الگوي ون ل
 

  *3، حميدرضا اكبري2، شجاع تفكري رضايي1زاده خسرو غلامعلي
  

  علوم انساني دانشگاه رازي، كرمانشاه، ايران ةشناسي، دانشكد . استاديار زبان1
  علوم انساني دانشگاه رازي، كرمانشاه، ايران ةشناسي، دانشكد . استاديار زبان2
  ني دانشگاه رازي، كرمانشاه، ايرانعلوم انسا ةشناسي، دانشكد . دانشجوي دكتري زبان3

  
  12/11/95پذيرش:                                                 20/6/95دريافت: 

  

  چكيده
چوب تحليل چهار، الگويي در »بازنمايي كنشگران اجتماعي«) تحت عنوان 2008( الگوي ون ليوون
 هاي يهكه در لا ياجتماع يد كاركردهاننكشف كو ابزاري براي پژوهشگران است تا ، گفتمان انتقادي

» آل«در اين پژوهش، داستان . شوند يم ييبازنما ينزبر يها يهچگونه در لا ،اند گفتمان لانه گرفته يرينز
شده چوب الگوي يادچهارعنوان گفتماني مربوط به عشاير كشورمان، در بيگي، به نوشتة محمد بهمن

بندي كنشگران  دهي و طبقه نويسنده چگونه از نام كهشود ميمعلوم  . در اين مسيرشود بررسي مي
تواند ديدگاه  بندي كنشگران مي دهي و طبقه هاي خود استفاده كرده و آيا نام اجتماعي براي بيان ديدگاه

نسبت به آنان روشن كند؟ نتايج  ،آموزي به ايل راه نيافته بود اي كه هنوز سواد عشاير را در دوره
هاي  هدفمند و در جهت كنترل ديدگاه »آل«داستان در  نشگرانك بازنمايي هك پژوهش نشان داد

اي  با شيوهخود را  ديدگاه، بندي دهي و طبقه نام هاي مؤلفهاستفاده از با  نويسنده .استاجتماعي 
هاي  نويسنده از طرفي با بازنمايي تصوير كشيده است.و ستم جامعه به زن را به پوشيده بيان كرده

كند و از طرف  عنوان كنشگراني درگير در معضلات اجتماعي يكسان بازنمايي ميرا به ن ايلعام، زنا
و  دهي مردان ايل مثبت دهد. ارزش مستقل و متمايز نشان مي يهويتبا ها را ديگر با بازنمايي خاص، آن

ي اجتماعبا توجه به موقعيت گذاري زنان ارزشاما  ،بيانگر ديدگاه عشاير نسبت به جنس مذكر است
درهمي، شخصيت اصلي داستان را زني   نويسنده با استفاده از مؤلفة هويتسيال است.  ،حاكم بر متن

  چالش كشد.هنجارهاي اجتماعي را بهكند تا  هاي متضاد معرفي مي درگير در فعاليت
  

  .بندي دهي و طبقه نامآل،  يگي،ب بهمن ي، الگوي كنشگران اجتماعي ون ليوون،گفتمان انتقاد يلتحل :يديكل واژگان

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  89-71، صص1396نامة زمستان  ويژه)، 42(پياپي  7، ش8د
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  . مقدمه1

يافته هستند كه به مفاهيم و  اي از عبارات سازمان ها مجموعه گفتمان« ،1به عقيدة كرس
بخشند و براي موضوع مورد بحث  معنا و مفهوم مي ،هاي يك مجموعة خاص ارزش
 & Vide. Caldas Coulthard( »دهند كنند و به آن ساختار مي چوب مشخص ميچهار

Coulthard, 2003: 7( . در يك  دانست كهدو روي سكه  مانندتوان  گفتمان را مي«در واقع
: 1383(يارمحمدي،  »عرف و كاركرد اجتماعي آن قرار دارد ،روي آن گفته و در روي ديگر

توان گفت گفتمان در سطوح زيرين حاوي ايدئولوژي و در سطوح زبرين  بنابراين مي .)178
دنبال يافتن رابطة گر گفتمان انتقادي به تحليل .مدار است گفتمان هاي حاوي ساختارها و مؤلفه

 كشف كندكه  در پي آن است ميان اين ساختارها و ايدئولوژي پنهان در پس گفتمان است و
از  .شوند هاي زبرين بازنمايي مي در لايه چگونه ،هاي زيرين گفتمان لايه كاركردهاي اجتماعيِ

شمار شناسي به هاي زبان اوج همة گرايش ةتحليل گفتمان نقطوتجزيه )،1371( پور نظر لطفي
توان با  شناسي را مي مطالعة زبان و زبان ،ميلادي 1990توان ادعا كرد از دهة  مي«رود و  مي

  .»كاوي مترادف و داراي اهداف يكساني دانست سخن
آشكار بيان صورت ها و مكالمات روزمره اطلاعات را به ها، رسانه گاهي زبان كتاب اما
وارد  2تحليل گفتمان انتقادي). در اين موارد، Vide. Van dijk, 2001: 352-371( كند نمي

اجتماعي ي و تاريخ ،يشناختعهجام عوامل با ارتباط در ن،ومت توليد ييچرا ،شود عرصه مي
لحاظ از دهد و  سطح توصيف متون به سطح تبيين ارتقا مي تحليل را از ،دهد ميرا توضيح 

يعني جامعه، تاريخ و ايدئولوژي وسعت  ،دودة تحقيق نيز گسترة تحليل را به سطح كلانمح
  ).1386 زاده، (نك. آقاگل بخشد مي

 در را يسياس متون دري ايدئولوژ و قدرت زبان،طة راب ي،انتقاد گفتمان تحليل اگرچه

در  را نيز هاملتب مكتو و يشفاه ادبيات توانميد، اما دار خود كار دستور نخست اولويت
و ديدگاه نويسنده را با مراجعه به عناصر موجود در ساختار  نمودل تحلي چوبچهار اين

 تحليلن ساير متو همانند را ادبيات انتقادي گفتمان تحليلگران ،در واقعجملات تشخيص داد. 

  قرار دارند. ارتباط خدمت در متون ةمه ،آنان نگاه در زيرا ،كنند يم
عنوان بخش فعال وپويايي از كل ط به جامعة عشايري ايران نيز بهبررسي گفتمان مربو

 
1. Kress 2. Crit ical discourse analy sis 
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رسوم و وواند به روشن شدن آدابت جامعه، با استفاده از روش تحليل گفتمان انتقادي مي
بيگي  محمد بهمناز » آل«نظام فكري جامعة عشايري ايران كمك كند. در اين پژوهش، داستان 

  بررسي شده است. عشاير كشورماناز عنوان گفتماني به
-اي است كه هنوز سوادآموزي به ايل راه نيافته بود. بهمن مربوط به دوره» آل«داستان 

، اين داستان را ه بودسوادي يونسكو را دريافت كرد پيكار با بي ةجايز 1352بيگي كه در سال 
دارد كه داند و عقيده  روايتي مستندگونه از زندگي عشاير مي ،هايش نيز مانند ديگر داستان

-مباني واقعي و شبه رها باند و همة آن هايش صرفاً با خيال پديد نيامده هيچ يك از نوشته

تاريخي در  ايهرو شدن با واقعهبرو). 232: 1386بيگي،  (نك. بهمن واقعي تاريخي تكيه دارند
چراكه  ؛تواند به درك بهتري از ايدئولوژي حاكم بر جامعه منجر شود قالب داستان مي
كه گاهي به ثبت  ييها تيمحدودنويسي و خارج از  هاي داستان گيري از تكنيك نويسنده با بهره

بنابراين، درك تاريخ از  .كند تري بيان مي شكل واقعيشود، تاريخ را به وقايع دروغ منجر مي
 با حقايق را ها آنو  بيابد تاريخي فراگردهاي در راها  فشكا تواند طريق متون ادبي مي

  ).1386زاده،  نك. آقاگلكند (پر  ادبي آثار از فتهبرگر
احمد، جلال آل مثل ،هايش را متأثر از معاشرت با بزرگاني بيگي سبك داستان بهمن

ابوالقاسم انجوي شيرازي، شفيعي كدكني، فريدون توللي، مهدي حميدي و احمدرضا احمدي 
  ).299- 255: 1386بيگي،  نك. بهمنداند (مي

  هاي زير استوار است: وان گفت بنياد اصلي اين مقاله بر پرسشت كلي مي طور به
براي بيان ايدئولوژي  5كنشگران اجتماعي 4بنديو طبقه 3دهي. نويسنده چگونه از نام1

 خود استفاده كرده است؟

تواند ديد كلي جامعة عشايري را در  بندي كنشگران اجتماعي ميدهي و طبقه. آيا نام2
  روشن كند؟ كنشگران  آنبه  ،نيافته بود هآموزي به ايل را هنوز سواداي از زمان كه  برهه

 6معنايي ون ليوون - شناختي ها، اين نوشتار از الگوي جامعه براي پاسخ به اين پرسش
هاي پنهان  آن بتوان لايه ةليوس بهدهد تا  چوبي ارائه ميچهار. اين الگو برد يمبهره  )2008(

نگرش كلي  در جامعه و ها آنشگران اجتماعي و نقش موجود در متن را كشف كرد و كن
  را واكاوي كرد. ها آنجامعة عشايري نسبت به 

 
3. Nom ination 4. Categori zation  5. Social actors  6. Van leeuwen 
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  . پيشينة تحقيق2

مبناي را  ها آنكه پژوهشگران برخي از  داردهاي مختلفي  ون ليوون مؤلفه ةشدالگوي ارائه
  اند. دادهتحليل قرار 
لگوي ون ليوون را مبناي پژوهش هاي مختلفي از ا مؤلفه) 2013( يكسمانقايي و آ كريم
اند. اين پژوهشگران در  را بررسي كرده» 7تاپ ناچ«هاي آموزش زبان  و كتاب  قرار داده
اند كه  و به اين نتيجه رسيده  دهي كنشگران اجتماعي را بررسي كرده خود، نامكار بخشي از 

بار زنان را  95دان و بار مر 126دهي، بار نام 221هاي آموزشي از مجموع  مؤلفان اين كتاب
 يها كتاباند. از نظر اين پژوهشگران، ايدئولوژي پديدآورندگان اين  مورد خطاب قرار داده

افرادي متمايز و  عنوان بهدهي، مردان را  آموزشي بر اين مبنا استوار بوده است كه با اين نام
  تصوير بكشند.مستقل نسبت به زنان به

بررسي كرده و » 8گاردين«زنان مسلمان را در روزنامة  چگونگي بازنمايي) 2013(كبگاني 
است. وي  قرار دادههاي متفاوتي از الگوي ون ليوون را مبناي پژوهش  مؤلفه ،براي اين كار

بندي كنشگران اجتماعي در اين روزنامه  دهي و طبقه به نام ،در بخش كوتاهي از پژوهش خود
هنجارها و  بارةين روزنامه صحبت دراهدف زماني كه  :است گرفتهپرداخته و نتيجه 

كند تا به خوانندگان القا كند كه  بندي استفاده مي از طبقه ،استانداردهاي زنان مسلمان است
دنبال رستاخيزي هاي مورد بحث در تمامي زنان مسلمان مشترك است و اين زنان به ويژگي

دهي  بيشتر با نام لمانرمسيغزنان غربي و  ،. از طرف ديگرهستند براي بازيابي هويتشان
  شود.برجسته  ها آناند تا هويت مستقل و متمايز  شخصي خطاب شده
و به اين نتيجه  را بررسي كرده »9اينترچنج«هاي  كتاب) 2010(دعوتگرزاده صحراگرد و 

 يررسميغ صورت بهبار زنان را  63هاي آموزشي  اند كه پديدآورندگان اين كتاب رسيده
را  آنبار است. اين پژوهشگران دليل  37لي كه سهم مردان تنها در حا ،اند كردهخطاب 

عقيده  آنان دانند. هاي آموزشي در مستقل و متمايز نشان دادن زنان مي هدفمندي اين كتاب
تا  اند شدهبندي  هاي بالاي جامعه طبقه در مشاغل و جايگاه مؤنثدارند كنشگران اجتماعي 

  چالش كشيده شود.زنان بهجامعة  بارةهاي سنتي در ايده
هاي ابراهيم گلستان را بررسي كرده و به اين  ) يكي از داستان1392( نيمعپوشنه و بابك 

 
7. Top notch  8. Guardian 9. Interchange 
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اما در  ،اند بازنمايي شده صراحت به گاهي ي داستاندو مبارز سياساند كه  نتيجه رسيده
 -رياين نمايانگر ديدگاه فك .شوند بازنمايي مي هپوشيد صورت به ،هاي ديگري از متن قسمت
كارگزاران  رفتارسازي مبارزان سياسي، منفعل با كه است اثر پديدآورندة خاص اجتماعي

استبداد و ستم را  ،كند و از اين رهگذر بازنمايي مي صراحت بهبرجسته و  صاحب قدرت را
  .كشد تصوير ميبه

سازي كنشگران اجتماعي،  هاي تصوير ها و تفاوت در پي يافتن شباهت) 1391پرست ( حق
-وي مياست.  نامهبهمن و شاهنامهر د »خواهي بهمن كين«در دو روايت مختلف از ماجراي 

 ؛كار رفته استبهبندي دهي و طبقهنام، نامهبهمن و شاهنامهدر دو برش انتخابي از كه نويسد 
تفاوت ميان نيز و  امهنبهمننسبت به  شاهنامهتر بودن گفتارهاي بهمن در  دليل طولانيبه اما
بيشتر  شاهنامهها در  بخشي در دو متن، ميزان نمود اين شيوهاز و عدم نياز به مشروعيتني

هايي را دارد كه ميان  بيشتر جنبة گزارش موضوع و مكالمه نامهبهمنهاي  بري نام. است
ي شامل ذكر نام پهلوانان و شاهان ده نام ،شاهنامهدر  اما .بدل شده استوان ردنشگرك

  ع شود.تواند مفيد واق يند كسب اجازة بهمن ميادر فر ها آندار و محبوبيت پيشين است كه كر
اي  يراني و غربي در پروندة هستهة بازنمايي كنشگران ا) شيو1392( گرانيدزاده و  آقاگل

د. نتايج پژوهش مؤيد اين واقعيت كنن يم المللي بررسي هاي بين از رسانهشماري ايران را در 
منزوي، منفي و در  يا گونه بهدهي مستقيم و غيرمستقيم  به شيوة نام كه كنشگران ايرانياست 

اي همدلانه بازنمايي  شيوهشوند؛ حال آنكه كنشگران غربي به ترسيم مي مدار قالبي گفتمان
دهي، تصويري  و هويت دهي ة ناملحاظ نحو هنظر حجم و محتوا و هم ب هم ازشوند.  مي

حالي كه كنشگران طرف  شود؛ در نشان داده مي يرانيكنشگران اجو از  غيرمنطقي و ستيزه
  .شوند طلب معرفي مي عنوان افرادي منطقي و صلح ديگر منازعه با همدلي بيشتر و به

دو مؤلفة فرعي اشاره  عنوان بهبندي  دهي و طبقه ها، به دو مؤلفة نام پژوهشاين در تمامي 
ها  به بسامد مؤلفه هايشان ي تحليل دادهها برا پژوهش شده است. نكتة ديگر اينكه برخي از اين

توان  در تحليل متون نمي« وونيلدر حالي كه بر اساس گفتة ون  ؛اند حد اعتماد كردهازبيش
تواند بيانگر ويژگي  ها داشت و تعداد دفعات ذكر يك مؤلفه نمي در مورد تعداد مؤلفه يادعائ

ها بيشتر متون  اين پژوهش ،يگر). از طرف دVan Leeuwen, 2008: 31(»كلي يك متن باشد
دو موردي كه به  جز بهادبي  يها و داستاناند  سياسي و آموزشي را براي تحليل انتخاب كرده
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  اند. اشاره شد، كمتر تحليل و واكاوي شده ها آن
  

  چوب نظري تحقيقچهار. 3

ه شده مبناي پژوهش در نظر گرفت) 2008(تئو ون ليوون  ةشددر مطالعة حاضر، الگوي ارائه
 11، فركلاف)1996( 10در رابطه با تحليل گفتمان انتقادي، پژوهشگراني مانند ون دايك است.

اند.  نيز الگوهاي متفاوتي را براي تحليل متون معرفي كرده )1996(و كرس  12هاچو )،1989(
 اما ،اند شناختي معطوف كرده هاي زبان هاي بروز مؤلفه اين تحليلگران توجه خود را به شيوه

معنايي را  -شناختي هاي جامعه شناختي، شاخص هاي زبانشاخص يجا به) 2008(ليوون   ون
ميان  ،صد مستقيم در دهد و دليل اين امر را نبودن رابطة صد ملاك تحليل قرار مي

، »13بازنمايي كنشگران اجتماعي« ةداند. وي در مقال مي ها آنشناختي و نقش  هاي زبان شاخص
تر  معنايي گفتمان، شناختي عميق - شناختي هاي جامعه كه مطالعة مؤلفه كند چنين استدلال مي

تنهايي. نظرية شناختي به هاي زبان دهد تا بررسي مؤلفه دست مي تر از متن به و جامع
د كه كن ميرا بررسي هايي از متن  لايل و موقعيتدن ومعنايي ون ليو - شناختي جامعه

  اند. حاشيه رانده شدهبه ،عكس د و يا بركنشگران اجتماعي در آن حضور فعال دارن
تقسيم  15و ذكر 14معنايي خود را به دو مؤلفة حذف - شناختي ون ليوون الگوي جامعه

كه پژوهشگران برخي از دارند هاي متنوعي  كدام از اين دو مؤلفة اصلي زيرشاخه كند. هر مي
و روش مهم براي ذكر كنشگران درا  »بندي دهي و طبقه نام«. ون ليوون اندكار بردهرا به ها آن

  داند. اجتماعي در گفتمان مي
  

  دهي. نام3- 1

فرد خود بازنمايي بهنام و هويت منحصر بر اساسدهي، كنشگران اجتماعي  در فرايند نام
يا و  18يررسميغ، 17رسمي ، نيمه16رسمي صورت بهتواند  ها مي دهي شخصيت شوند. نام مي

همراه الفاظ محترمانه استفاده ، نام خانوادگي بهدهي رسميدر نام باشد. 19دهي عنوان
خانوادگي افراد استفاده   نام و نامرسمي  دهي نيمه . در نامآقاي احمدي مانند ،شود مي
تنهايي ذكر دهي غيررسمي نام كنشگر اجتماعي به. در نامحسين احمديمحمدمانند  ،شود مي
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و  »20دهي مقام«دو زيرمؤلفة دهي به  و سرانجام عنوان محمدحسين مانند ،شود مي
هاي شغلي و علمي  هاي رسمي و رتبه عنوان ،دهي شود. در مقام تقسيم مي »21دهي نسبت«

هاي فاميلي مانند  دهي، نسبت و در نسبت دكتر احمدي مانند ،شود مانند دكتر و استاد ذكر مي
ها،  داستان ون دراز نظر ون ليو شود. با نام كنشگران اجتماعي استفاده مي ...و خاله ، عمو

زماني كه نويسنده نام  دارند. تياهم يبهاي گذرا و  نام عموماً نقش هاي بي شخصيت
تواند  هاي داستان مي بري و هم اسامي شخصيت برد، هم خود فرايند نام ميرا هايي  شخصيت

 :Vide. Van Leeuwen, 2008باشد (ها  آن شخصيت بارةبيانگر نكات اجتماعي مهمي در

دهي كنشگران هدفمند و ابزاري در خدمت بيان اهداف و نام ،الگوي ون ليوون ). در40
  ايدئولوژي نويسندگان و توليد كنندگان گفتمان است.

  

  بندي. طبقه3- 2

بندي  ذكر هويت فردي، كنشگران اجتماعي در قالب طبقه و دسته يجا بهبندي،  در فرايند طبقه
ن واست. ون ليوآنان ها و هويت مشترك  ششوند كه برخاسته از نق خاصي بازنمايي مي

  كند. تقسيم مي 24دهيو ارزش 23بخشي ، هويت22دهي نقش ةبندي را به سه زيرمؤلف طبقه
-دهي هنگامي است كه كنشگران اجتماعي بر اساس شغل يا كاركرد اجتماعي شيوة نقش

شده هاي عنوان دهي . نقش... دان و  شوند؛ مانند آموزگار، راننده، موسيقيميشان بازنمايي 
اي خاص از  جامعه را در برهه تواند مشاغل و كاركردهاي اجتماعي مرسومِ در يك متن مي

  تواند گرايش مردم به اين مشاغل را نشان دهد. ها مي تصوير بكشد و تعدد اين نقشزمان به
، 25اي بخشي طبقه ن داراي سه زيرمؤلفه است: هويتوبخشي در الگوي ون ليو هويت
  .27بخشي ظاهري و هويت 26ي نسبتيبخش هويت

هاي اجتماعي، سياسي،  هاي آشكار و مبتني بر نهاد بندي اي بر اساس دسته بخشي طبقه هويت
اي از  طبقهبخشي  هويت .شود هاي جنسيتي و مواردي از اين دست انجام مي مذهبي، قومي، گرايش

تمايز گروهي از گروه  خاص باعث يگي كه در زمانژوييك  .نظر تاريخي و فرهنگي متغير است
بخشي  . هويتممكن است در طول زمان قدرت تمايزبخشي خود را از دست بدهد ،است هديگر بود

پدربزرگ و ... استوار  ،شوهرعمه،  عمو، نسبتي بر اساس روابط فاميلي و خويشاوندي مانند
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شان، ريهاي فيزيكي و ظاه بخشي ظاهري، كنشگرهاي اجتماعي بر اساس ويژگي است. در هويت
  شوند. مانند رنگ پوست، چهره، قد، وزن و ... بازنمايي مي

هاي نسبتي  بخشياز نظر ون ليوون در متون مربوط به دنياي جديد استفاده از هويت
اي و ظاهري بيشتر خودنمايي  هاي طبقه بخشي خورد و در عوض هويت چشم ميكمتر به

  ).Vide. 2008: 43(كنند  مي
هاي فرهنگي يا اجتماعي كه  ي، كنشگران اجتماعي بر اساس ارزشده در زيرمؤلفة ارزش

توانند منفي يا مثبت باشند و  مي ها ارزششوند. اين  بندي مي طبقهاست، داده شده  ها آنبه 
و بسته  ندشناور كاملاً ها ارزششوند. به بيان ديگر، اين  سنگين ميوها سبك كنشگران با آن

 ،در يك جنگ مثلاً؛ كنندميتغيير اساسي  ،معه نسبت به كنشگرانبه ديدگاه و نوع زاوية ديد جا
به درك «شدگان كدام طرف  ، و كشته»شهيد«شدگان كدام طرف تحت عنوان اينكه كشته

استفاده از  ،عقيدة ون ليوونبه گنجد. بندي ميدانسته شوند، در اين دسته» شدهواصل
تواند ديدگاه جامعه را  كنشگران ميگذاري  اصطلاحات و صفات مثبت و منفي براي ارزش

  ).,Ibid 45بكشد (تصوير بهآن قشري خاص از  بارةدر
  

  هاي تحقيق . داده4

 من ليا من، يبخارامجموعة  هاي معروف از داستان بيگي، نوشتة محمد بهمن» آل«داستان 
اج و از چهارده سال ازدوپس كه پردازد  به زندگي زني از ايل ممسني مي . اين داستاناست

 ،اين داستان. در استدنيا آوردن فرزند هشتم پي، در انتظار بهدرداشتن هفت دختر پي
اجراي  اما ؛ندكردكند كه زنان براي داشتن فرزند پسر اجرا مينويسنده به مناسكي اشاره مي

  ميرد. بخشد و زليخا در پايان داستان مي اين مناسك سودي نمي
بندي  دهي يا طبقه كنشگران اجتماعي نام ،ها آنكه در  شودياد ميتمامي جملاتي اكنون 

  :به همان شكلي است كه در داستان اصلي آمده است هاهاند. ترتيب نگارش جمل شده
  برد. سر ميعجيبي به اضطرابصفدر در پريشاني و  ة. خانواد1
 بود. ،همسر صفدر ،تر، زليخا اعضاي خانواده پريشان ة. از هم2

 رت، دور از طبيب و دارو در انتظار نوزاد بودند.. در دامن كوهي پ3
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 . همه در بيم و هراس بودند؛ زليخا از همه بيشتر.4

 ترسيد. . زليخا از درد زايمان نمي5

 ترسيد. نمي (ند)، كرد . (زليخا) از جن و آل كه با جگر زن زائو تغذيه مي6

همسر ننگين و ويگر نزد سرپسر، دختر بياورد و بار د يجا بهترسيد كه باز  . (زليخا) مي7
 شرمنده شود.

 پي، اكنون نوبت به فرزند هشتم رسيده بود. در دختر پي 7سال ازدواج و  14. پس از 8

 . نام نخستين دخترش گلنار بود.9

 بس، قزبس، كفايت و كافي. بس، ماه . اسامي دختران ديگر همه اجباري بود: دختربس، گل10

 نشين جنگلي از ايل بزرگ ممسني بودند. يك تيرة كوچك كوه . خانوادة صفدر و زليخا عضو11

 كند. را روشنتوانست اجاق خانه  تنها پسر بود كه مي ،. در ايل12

  پنداشتند. . اجاق پدران دختردار را كور و خاموش مي13
  خوردند. . به حال زار مادران دخترزا غم و غصه مي14
  شمرد. ر ميمادر رشيد، دختر را حقي همه  آن. ايل با 15
 داد. دختر را ارث نمي ،زن سرافراز همه  آن. ايل با 16

بچه به دختر خودداري  ةزبان كوهستاني از اطلاق كلم. در اين اجتماع كوچك لر17
 شد. مي

. بارها مهمانان و رهگذران از صفدر شمار فرزندانش را پرسيده بودند و او شرمنده و 18
 ارم. چند كنيز دارم.زير، پاسخ داده بود: بچه ند به سر

  . زليخا از زيباترين زنان قبيله بود.19
  . دو چشم درشت و فتانش هنوز ضامن عشق و وفاي شوهرش بود.20
زمين افكنده، اي بود و با بازوان توانايش درختان نيرومند را به . همسرش مرد زبده21

  كشتزار كوچكي فراهم كرده بود.
  بودند.. دختران زليخا مانند خودش زيبا 22
  پسري بود.. زليخا گرفتار درد و داغ بي23
  گريبان بود.در. زليخا خجل و سر24
  نما بود. ها و مادرها انگشت . زليخا ميان زن25
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 آب. اي بود خشك و بي ثمر و چشمه . زليخا درختي بود بي26

 گناهكار بود. ،گناهي كرده باشد آنكه  يب. زليخا 27

 دنيا بياورد.و زرخريد، كودكي آزاد به كنيز يجا بهكرد  . آرزو مي28

 . كودكي كه پهلوان شود، درس بخواند و پشتيبان او و دخترانش گردد.29

 هاي دراز پيموده بود. راه ،. زليخا براي رسيدن به اين آرزو30

 اجاق بوسيده بود، بره و كهره نذر كرده بود. ،. دعا گرفته بود31

 فته بود.ش رو. به سراغ شيخ و درويش و چاو32

ها  هاي گرمسيري و سردسيري، شهري، كوهي، فقير و غني، كوه . براي زيارت امامزاده33
 بود. گذاشتهرا زير پا 

 . دردهاي زليخا در شبي تاريك آغاز گشت و در ايل پيچيد.34

 ها دور زائو جمع شدند. . زن35

 .ديرتر از بقيه رسيد ،كه قابلة قبيله بود ها آن. يكي از پيرترين 36
 رمق در بسترش افتاده بود. حال و بي . زليخا بي37

 آمد بودند.و. گويي اشباح در رفت38

 زد. پا ميوكرد، دست تقلا مي ،شد يمفشرد، داشت خفه  هم ميرا بر شيها لب. زليخا 39

 اجنه اسير بود. . ايل در چنگ شياطين و40

 آل بود. تر جنِ توز . در ميان اجنه، از همه كينه41

 كرد. چرخيد و با ايل ييلاق و قشلاق مي آل پيوسته در هواي ايل مي .42

 . هميشه در كمين زائوهاي ايل بود.43

 خاك سياه نشانده بود.. بسياري از مادران را به44

 كمك طلبيدند.طايفة مجاور را به زبانِ ترك . ميرشكار45ِ

اي از اجنه پيروز  سته. ميرشكار از مردان كمياب و نادر عشاير بود كه روزي بر د46
 را بريده بود! ها آنگشته و گيسوي طلايي يكي از 

 آمد. . ضربات سيلي بر پيكر زليخا فرود مي47

ناگهان تكاني  ،خواست چيزي بگويد ،دهانش را باز كرد ،هوش آمد. زليخا اندكي به48
 لرزه درآورد.هم سراسر پيكرش را بهسرچند تشنج پشت ،خورد
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 و آلود و چروكيده بدن كوچك طفل را از پيكر مادر جدا كرد ستاني خون. پيرزن با د49
 بچه را سر دست گرفت و فرياد كشيد: پسر.

 بست و ديگر باز نكرد.چشم فرو ،. زليخا طاقت خبري به اين بزرگي را نداشت50

بخش خشك و خاموش شده  آن چشمة شيرين و حيات اما. كودك در پي پستان بود؛ 51
 بود.

سروته، از چنگ  هاي بي هاي پردلهره، از چنگ خواب يخا آسوده شد. از چنگ بيداري. زل52
 آسوده شد. ،كردند هايي كه ويران مي دريدند، سيل هايي كه مي بلعيدند، گرگ اژدهاهايي كه مي

  درخشيد؛ پسر. . در ميان اين درياي مواج ژرف و سياه تنها يك نقطه مي53
  

  ها تحليل دادهو. تجزيه5
  »آل«دهي كنشگران اجتماعي در داستان  نام يسازوكارها. 5- 1

 خورد. چشم مياست كه در داستان به يررسميغدهي  بري، تنها نام هاي نام از بين زيرمؤلفه
معناي شير است و به است. اين نام» صفدر« ،تنها نام مذكري كه در داستان به آن اشاره شده

هاي مردان ايل  ايل براي جنس مذكر قائل است. نامدهندة اهميتي است كه خود نشانخوديبه
. با دهدرا نشان مي آنانو دربرگيرندة مفاهيمي است كه دلاوري و جنگاوري  ،عمدتاً حماسي
-با همين يك نام عنوان ها آن ةشده در داستان براي دختران و مقايسهاي ذكر نگاهي به نام

  توان دست يافت. يبه نتايج جالبي م ،شده براي شخصيت مذكر داستان
زليخا، گلنار، «است:  صورت اين  به، »آل«دهي كنشگران اجتماعي مؤنث در داستان  نام
. گلنار نام اولين دختر زليخا و صفدر است. »كافيو  كفايت، قزبس بس، ماه بس، گل، دختربس

ه شايد شوق داشتن اولين فرزند به تنفر از داشتن دختر فائق آمده و صفدر و زليخا را ب
 ي واضطرارهاي دختران بعدي همگي  اما نام ؛انتخاب اين اسم زيبا رهنمون شده باشد

در الگوي ون ليوون،  اند. انتخاب شده ي ديگرو به اميد جلوگيري از تولد دختر انداجباري
يكي از ابزارهاي شناخت باورها، و  ل اجتماعيئمسا ةكنندهميشه بيان نشگرانگذاري ك نام
ها  گذارينامبيشتر  ،مثال در ايرانبراي  است. هاي اجتماعي  موقعيتو  ها ، ارزشها تيذهن
والدين يا كل جامعه به  ةعلاق ةكنند گاهي نيز بياني و هاي ملي يا مذهب انديشه ةدهند نشان
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 نشان دهد.او  ازرا يد كه نام يك شخص تنفر جامعه آ كمتر پيش ميو خاص است  اي هپديد
موهومات و  اوج گرفتاري ايل در چنگ خرافات، ةكنندبيان ،»آل«ستان در داگذاري دختران  نام
را در دختران بسيار پايين اجتماعي جايگاه  ي،روشن بهها  دهي اين گونه نام سوادي است. بي
بوده جلوگيري از تولد دختر ايل براي  واريتنها ابزار اميدكند كه بيان ميو دهد نشان ميايل 
ها براي كنشگران جامعة عشايري، باورهاي خرافي مردم ايل  ب اين نامنويسنده با انتخا .است
دهي مكرر زنان  از طرف ديگر، نامكشد.  تصوير ميبرتري مردان نسبت به زنان را به بارةدر
دهد كه جامعة  مستقل و متمايز نشان مي يهويتبا شخصي، آنان را كنشگراني  صورت به

كه اين ظلم و ستم در نام  يطور به؛ داده استرار مورد ظلم و ستم قها را آنمردسالار 
كنشگران  عنوان بهرفتار مردان  ،ها دهي شخصي آنان نيز نمود پيدا كرده است. با اين نام

اي افراطي بازنمايي شده است تا از اين رهگذر، ستم مرد به  شيوهنسبت به زنان به مندقدرت
  مدردي مخاطبان داستان را نيز در پي دارد.زن بيشتر نمود پيدا كند. نمود اين ظلم و ستم ه

استفادة نويسنده از اسامي خاص و عام نيز تابع ملاحظات گفتماني  ،در الگوي ون ليوون
در قالب  و كلي، عام صورت بهكنشگران اجتمــاعي يا  ،ملاحـــظات گفتماني ر اينبنا باست. 
در قــالب  ،و فـــردي اصخـ صورت به و يا شوند يا جنس بازنمايي ميو  صنف، طبقــه
 و شيوة دوم ،28ارجاعي ون ليوون شيوة اول را عام  خاص. يو اسام با هويت معين يافــراد

معنايي با  - شناختي اين دو مؤلفة جامعه ،شناساناز نظر جامعه نامد. مي 29را خاص ارجاعي
 كند زماني وان مينقل از بورديو عن. ون ليوون بهطبقات اجتماعي جامعه ارتباط مستقيم دارند

كلي و عام  صورت بهكنشگران  ،كه تأكيد بر همبستگي و اشتراك بين اقشار جامعه است
اقتدار  نيو همچنوقتي تأكيد بر هويت مستقل و متمايز  كه يحالشوند؛ در  بازنمايي مي

 .Videشوند ( ارجاعي تصويرسازي مي  شيوة خاصكنشگران در جامعه است، افراد به

2008: 35.(  
بري مستقيم و هم نام صورت بهيعني  ،، كنشگران هم با اسامي خاص»آل«در داستان 

هاي  شوند. وقتي هدف نويسنده صحبت دربارة ويژگي بري مي كلي و عام نام صورت به
د تا ويژگي مشترك كن كلي و عام ياد مي صورت ها به آناز  ،عمومي و مشترك كنشگران است

ي هاي مشترك كه كنشگران ايل همگي ويژگي باور كندننده نيز و خواشود بازنمايي  ها آنهمة 
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پدران دختردار، «و درگير معضلات اجتماعي مشترك هستند. وجود عباراتي مثل  دارند
  مؤيد اين مطلب است.» مادران دخترزا، زن سرافراز و مادر رشيد

مخاطبان را تا ذهن  ،بري متعدد و مستقيم زليخا و دخترانشاز طرف ديگر، نويسنده با نام
هويت مستقل، متمايز و با كنشگراني  عنوان بهرا  آنان .دهد حد زيادي تحت تأثير قرار مي

توانند در جامعة عشايري كاملاً  كند كه مي داراي نقش محوري در جامعة ايلي بازنمايي مي
  اند. حاشيه رانده شدهولي به دلايل مختلف به ،تأثيرگذار باشند

از يك موجود خيالي  ،ا، صفدر و دخترانشان، نويسنده در اين داستانبري زليخ نام جز به
قرار داده  الشعاع تحتبرد كه تقريباً كل ماجراي داستان را  نيز نام مي» آل«و موهوم به نام 

در  ،باور مردم ايلاست. نام داستان نيز برگرفته از همين موجود خيالي و موهوم است كه به
وحشت از آن مثل كابوسي مهيب گلوي زنان آبستن را «د و نك مي كار زايمان اختلال ايجاد

اين موجود از بري نام ).68: 1388بيگي،  (بهمن »بست فشرد و راه نفس را بر آنان مي مي
ذهنيت و باورهاي مردم نسبت به نيروهاي  گربيان ،خيالي و بيان ترس زنان ايل از آن

- ردم است. نويسنده در اين داستان با بياني طعنهگذاري اين نيروها در زندگي ماهريمني و اثر

كرد. هميشه در  چرخيد. با ايل ييلاق و قشلاق مي آل پيوسته در هواي ايل مي«گويد:  آميز مي
خاك سياه نشانده بود. كودكان بسياري را كمين زائوهاي ايل بود. بسياري از مادران را به

  .»در كرده بود يتيم و آواره و دربه
 

  »آل«بندي كنشگران اجتماعي در داستان  طبقه يوكارهاساز. 5- 2

حقايقي را  - اند بندي بازنمايي شده كه در زيرمؤلفة طبقه - نگاهي اجمالي به كنشگران اجتماعي
- اي از زمان كه سواد و سواد فرهنگ و آداب و رسوم عشاير كشورمان، در برههدربارة 

  كند. كار مياي ناشناخته بود، آش آموزي براي مردم ايل پديده
دهي، كنشگراني هستند كه در سرتاسر داستان حضوري چشمگير دارند و  در بخش نقش

ش، اشباح، شياطين، اجنه و وقابلة قبيله، چاو«از  اند عبارتد. اين كنشگران انكاملاً فعال
چنان با  ،كنند هايي كه اين كنشگران فعال در داستان ايفا مي نقش». طايفة مجاور ميرشكارِ

ندارند. حضور پررنگ اين  ها آنشكي در عملكرد  نيتر كوچكمردم درآميخته است كه  جان
اي از زمان براي  نشانة جايگاه والايي است كه مردم در برهه ،كنشگران در جامعة عشايري
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هاي اين كنشگران  كه با نقش - آور نويسنده با بيان برخي مناسك دلهره .اند قائل بوده ها آن
نشين را در چنگ موهومات و  گرفتاري مردم ايل ،آميز با زباني طعنهو  - درهم آميخته است

  .دهدنشان مي خرافات
مواجه  »30هويت درهمي«با نوعي  ،كند در مورد نقشي كه زليخا در اين داستان ايفا مي

-قرار مي يهستيم. از نظر ون ليوون، هويت درهمي زماني است كه كنشگر اجتماعي در نقش

باشد ط معمولي و با توجه به هنجارهاي عقلاني نبايد در آن حضور داشته كه در شرايگيرد 
)Vide. Van Leeuwen, 2008: 50-51 نفس ازدواج زليخا در سنين »آل«). در داستان ،

 ،هشت فرزندبا مادري  عنوان به ،سالهچندوشخصيت زليخاي بيستنوجواني و تصويرسازي 
اين شيوه همواره در خدمت عقيدة ون ليوون، به. دده نشان مي يخوب بهاين هويت درهمي را 

هاي  داراي هويت اجتماعيِ نشگرچراكه ناتواني و شكست ك ؛فرايند مشروعيت بخشيدن است
 .Videكند ( ييد و تحكيم ميأرا ت هنجارها و معيارهاي اجتماعيدرهم، غيرعقلاني بودن 

او مرگ و  هاي پياپي زايمان، سالهازدواج يك دختر چهارده). در اين داستان، 2008:51
براي دوري از و  پسر سند برائتي به اسم سببتنها به ،يك مادر در اوج جواني عنوان به

كشد، اما از طرف  تصوير مي، گرچه برخي از هنجارهاي اجتماعي را بهها و ملامت ها طعنه
  .بخشد مي تيمشروع زيندر جامعه  ها آنبه بطلان ديگر، 

 شود. همان مي» دختر، پسر، همسر و زن«شامل  ،ي اين داستانهاي نسبت بخشي هويت
از ها  بخشي اين هويت ،گونه كه در بخش ديدگاه نظري تحقيق ذكر شد، در الگوي ون ليوون

 .دنخور چشم ميكمتر به ،جوامع سنتي هستند و در گفتمان جوامع مدرن هايويژگي
  هاي شغلي داده بندي دهي و طبقه را به نقش خودجاي مدرن، بخشي نسبتي در جوامع  هويت
  مدار است. ها در داستان گفتمان بخشي بنابراين وجود اين هويت است.

رشيد، سرافراز، «اي براي زنان ايل، با صفاتي مانند  دهي، زليخا نماينده در زيرطبقة ارزش
و چشمة خشك «با صفاتي مانند  زايي،توفيق در پسر عدم سبباما بهاست؛ » زيبا و فتان

گردد. دختران زليخا نيز  معرفي مي» نما گريبان و انگشتدر، خجل و سرثمر يب، درخت آب يب
 »زرخريد«و » كنيز«اما در ادامه با صفاتي مثل  ،شوند دختراني زيبا وصف مي عنوان به

سيال است و تبديل  گذاري زنان در اين داستانارزش ،ديگر به عبارتگردند.  بازنمايي مي
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با توجه به بافت خرد، موقعيت، ساير عناصر گفتماني و  هاي منفي ارزش به ثبتهاي م ارزش
 طور بهاجتماعي هاي  شود. ارزش حاكم بر متن حادث ميي موقعيت اجتماع يعني ،بافت كلان

. نويسنده با را به ديگري بدهد تواند جايگاه خود شوند و هر ارزش مي پيوسته بازسازي مي
و بعضاً متضاد، گاهي خواننده را به تحسين زنان ايل وادار  هاي متفاوت دهياين ارزش

  كشد. چالش ميهاي سنتي زنان را به بار، ايده آميز و شماتت كند و گاهي با زباني طعنه مي

 »شجاع، زبده، توانا و دلير«با صفاتي مانند  تمامي كنشگران مذكر داستان ،از طرف ديگر
ماند. اين امر نيز  ها تا پايان داستان ثابت باقي مي گذاري شوند و اين ارزش گذاري ميارزش

مدار و در خدمت بيان ديدگاه جامعه نسبت به جنس مذكر است. البته با وجود كاملاً گفتمان
اينكه داستان مردان را نيروهايي ارزشمند و زنان را كنشگراني منفعل و تحقيرشده نشان 

را افرادي شجاع و  ها آنكند و  همدردي مي انزندهد، خوانندة داستان از همان ابتدا با  مي
 بيگي،گفتة بهمنبهاند.  حاشيه رانده شدهبيند كه در جامعة مردسالار عشايري به سرفراز مي

رسد، در ايلات  ستم مرد به زن كه از پدر به دختر، از پسر به مادر و از شوي به همسر مي«
: 1388بيگي،  بهمن( »تعليم و تربيت نبودبا قوت بر جاي مانده بود و چارة كار جز در دست 

بيان و خوانندگان  يخوب بههاي خود را  هاي هدفمند، ديدگاه گذارينويسنده با اين ارزش). 322
خرافات  گونه  نياكند كه تنها راه آگاه ساختن مردم براي پيشگيري از  را متقاعد مي

  سوادآموزي است.
	 	

  گيري نتيجه. 6

 كه نشان دادمعنايي ون ليوون  -چوب انگارة اجتماعيچهار هاي تحقيق در بررسي داده
هاي  متأثر از ديدگاه ،»آل«داستان اجتماعي در  نشگرانك بندي دهي و طبقه ي نامها شيوه
اي از  ة عشايري كشور در برههجامع موجود درو روابط  اجتماعي خاص نويسنده -فكري

ي ناشناخته و حتي براي زنان زمان است كه هنوز پديدة سوادآموزي براي عشاير امر
هاي  همگي هدفمند و در جهت كنترل ديدگاه ها  اين بازنماييآمده است.  شمار مينكوهيده به
 جستن از با بهره بنابراين نويسنده هستند. و تأثيرگذاري بيشتر بر مخاطب اجتماعي
و ستم مرد  ن كردهپوشيده بيااي  با شيوهايدئولوژي خود را ، بندي دهي و طبقه نام هاي مؤلفه
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دليل پيوند عميق با شرايط  بهتصوير كشيده است. اين متن به زن در جوامع عشايري را به
بيني  جهاننيز و  ي داردبار عاطفي خاص، ي عشايرسواد هاي بي سال اجتماعي حاكم بر

بررسي  .دهدبازتاب مياجتماعي حاكم بر جوامع عشايري  مسائل دربارةرا نويسنده 
خواهد زنان و مردان ايل را كنشگراني  دهد نويسنده زماني كه مي پژوهش نشان مي هاي داده
 صورت بهرا  ها آن، نشان دهدمعضلات اجتماعي مشترك در درگير و هاي مشترك  ويژگيبا 

ها بهتر بازنمايي شوند. از طرف ديگر، نويسنده با  د تا اين ويژگيكن عام ارجاعي خطاب مي
 )،خاص ارجاعي( نمايندگاني براي زنان عشاير عنوان بهو دخترانش بري مستقيم زليخا نام
-كند كه به دلايل مختلف به را كنشگراني داراي هويت مستقل و متمايز بازنمايي مي ها آن

مدار و در خدمت  و كاملاً گفتمان دهي مردان ايل نيز همگي مثبت اند. ارزش حاشيه رانده شده
هايي  درگير فعاليت ،. زليخا در اين داستانمذكر استبيان ديدگاه جامعه نسبت به جنس 

نفس ازدواج حضور داشته باشد.  ها آنشود كه با توجه به هنجارهاي عقلاني نبايد در  مي
درهمي   اين هويت ،هاي پياپي خاطر زايمانبهيك مادر او در قالب مرگ  و سالهچهارده يدختر
تصوير از طرفي هنجارهاي اجتماعي را بهمي هويت درهگرچه ا .كند بازنمايي مي يخوب بهرا 
وجود  دهد. مي تيمشروع زينبه بطلان اين عقايد خرافي در جامعه از طرف ديگر،  ؛كشد مي

پيروي مردم عشاير  ،هاي نسبتي در اين داستان نيز فضاي سنتي ايل و به تبع آن بخشيهويت
  كند. از باورهاي سنتي را بازنمايي مي
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- 9. صص 1. ش يشناسزبان .»كاوي درآمدي به سخن). «1371پور ساعدي، كاظم ( لطفي •
40.  

 . تهران: هرمس.يانتقاد و جيرا يشناس گفتمان). 1383االله ( محمدي، لطفيار •
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